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  ***فرزاد دهقانى

  چكيده

هـای كلامـى مسئله اعجاز ارتباط نزديكى با اثبات نبوت انبياء دارد و همچنـين از بحـث

مهمى در زمينه علوم قرآن است، و در طول تاريخ علما و انديشمندان زيادی در مـورد آن 

: انـد؛ از جملـهسايى كرده اند و وجوه اعجازی مختلفى بـرای قـرآن تعريـف كـردهقلم فر

در تعريف اعجاز همه اتفـاق نظـر دارنـد كـه ... اعجاز بيانى، اخبار غيبى و اعجاز علمى و

ای كه در اين ميان مغفول مانده اسـت؛ اما نكته. مفهوم عجز و ناتوانى در آن نهفته است

امل عجز به درستى تبيين شود، وجه اصـلى اعجـاز قـرآن عامل عجز است كه اگر اين ع

ی مشـترك های ناتوان كنندهاين نوشتار به تحليل عناصر و ويژگى. شودنيز مشخص مى

پردازد و سپس به اصلاح تعريف اعجاز پرداخته در بين قرآن و ديگر معجزات پيامبران مى

-را از انواع اعجاز ارائـه مـىكند و تقسيم بندی جديدی و اهداف معجزات را بازنگری مى

بدين منظور در بخش ابتدايى به بيان اقوال علمای سلف پرداخته و نظـرات آنهـا را . دهد

كنيم و در بخش دوم علاوه بر نقد ديدگاه آنها به اثبات ادعای خود، با توجـه بـه بيان مى

از قـرآن آيات قرآن واستدلالات منطقى مى پردازيم، كه به نظر مى رسد تنها وجـه اعجـ

اين است كه قرآن علم خداست و علم خدا با علم بشر تفاوت اساسى دارد و اگر برخـى از 

هـا اند ايـنعلما وجه اعجاز قرآن را فصاحت و بلاغت و اخبار غيبى و اعجاز علمى گرفته

در عرض وجه اصلى قرار دارد به اين خاطر كه متكلم قرآن حكيم على الاطلاق اسـت و 

 .يژگى های ظاهری و ثانوی را قرآن دارا باشدطبيعى است اين و

.اعجاز، تحدّی، معجـزات، عامـل عجـز، فصـاحت و بلاغـت، علـم خـدا :هاكليدواژه

                                                 
 ).نويسنده مسوول(، ايراناستاديار گروه الهيات دانشگاه پيام نور *

 .تهران فنون و علوم دانشكده حديث و قرآن علوم  ارشد كارشناسى دانشجوی **
 .دانشگاه علامه طباطبائى تهران حديث و قرآن علوم  دكتری دانشجوی ***
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  :طرح مسئله

ی قرن دوم در بين مسلمانان مطرح شد و اكنون های است كه از اواسط سدهاعجاز از جمله بحث

هـای اعجـاز تـاكنون روع اولـين بحـثاز ش. شودبه عنوان يكى از مباحث علوم قرآنى مطرح مى

-های بيـان ويژگـىمباحث مفصل و مبسوطى از سوی علماء مطرح شده است كه بيشتر به جنبه

عـدم توجـه بـه ... فصاحت و بلاغت، نظم و اسـلوب و: اند مواردی چونهای متنى قرآن پرداخته

 -حتى -طول تاريخها در يافتن عامل عجز باعث شده است اين سوال مطرح شود كه مگر انسان

-قرآن هم آفريـده! اند به مانند آنچه كه خداوند آفريده است را بيافرينند؟در حد يك مورد توانسته

در ايـن . ی اثبات حقانيـت پيـامبر بـوده اسـتای مانند ديگر مخلوقات خداست و از جهتى نشانه

قـرآن و  -ان اعجـازيـا همـ -كنندهپژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال هستيم كه عامل ناتوان

  .ديگر معجزات پيامبران كدام است

  پيشينه تحقيق 

اند كه درپى مناقشه مسلمانان با اديـان ديگـر و قبـل از های آغازين اعجاز آوردهی حركتدرباره

در ). 8: 1980:الحمصـى(اينكه علم كلام شكل و چهار چوب خود را بيابد در شام آغاز شده است 

دنبال پاسخ به اين سوال بودند كه چرا كسى نتوانسته اسـت بـا قـرآن  حقيقت وقتى مسلمانان به

ها انداختند تـا اينكـه معارضه كند؟ از رهگذر عجز يابى جن و انس، عجز و ناتوانى را بر سر زبان

. محمـد بـن يزيـد واسـطى نگـارش يافـت: اولين كتـاب عجزنويسـى يـا همـان اعجـاز توسـط

اعجاز است و تا قبل از وی كسى برای قرآن لفظ معجزه  یوی اولين نويسنده). 8: 1980:همان(

اما شروع به كار اعجاز نويسى همراه با ادعاهای متفاوت كم كم رونق بيشـتری . را بكار نبرده بود

هـايى بـه مبحـث يافت و همچنين در ذيل كتب و تفاسير بخـشگرفت و سير تكامل خود را مى

 يفاتى به طور ويژه به مبحث اعجاز اختصاص يافته؛و در طول زمان تأل. يافتاعجاز اختصاص مى

 207م (كتاب إعجاز القـرآن ابـى عبيـدة : های زير اشاره كردتوان به كتابو از جمله اين آثار مى

شد و همچنين كتاب اعجـاز القـرآن فـى نگاشته ) ،.هـ 255م (، نظم القرآن كه توسط جاحظ )هـ

، و با همين عنـوان كتـابى )هـ، 306م (بن يزيد واسطى نظمه و تأليفه توسط ابى عبد االلهّٰ محمد 

از ديگر كسانى كه در . تاليف گرديد) هـ 471م (توسط أبوبكر عبدالقاهر بن عبد الرحمن جرجاني 

، هستند )هـ 316م (اند افرادی چون ابن إخشيد، و ابن أبى داود اعجاز به نظم قرآن كتاب نگاشته
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م (، قاضى أبوبكر محمد بـن الطيـب البـاقلانى)هـ 383م (، رمانى)هـ 388م (همچنين خطابى –

انـد و تاليف كـرده» إعجاز القرآن«هايى با عنوان كتاب) هـ 606م (و فخر الدين الرازى ) هـ 403

ی تاليفاتى ديگری در قرون بعد به منصه ظهور رسيد افرادی سرشناسى كه در ايـن در اين زمينه

و ابـن قـيم ) هــ ق 727م (، زملكـانى )هـ ق 653م (الإصبع زمينه دست به قلم بردند؛ ابن أبى 

ايى در ذيـل كتـب متفرقـه بـه های پراكندهعلاوه بر كتب تخصصى بحث.) هـ ق 751م(جوزي 

تفسـير (در مفاتيح الغيـب .) ، هـ ق606م (مثلا امام فخر رازى . دادندمبحث اعجاز اختصاص مى

هــ  672م (ردازد و همچنين خواجه نصير طوسـى پ، با رويكردی كلامى به بحث اعجاز مى)كبير

در كشف المراد، و ابن قـيم .) ، هـ ق726م (در تجريد الاعتقاد و نقد المحصّل و علاّمه حلىّ .) ق

رشد اعجاز نويسـى . در الفوايد بحث هايى را در باب اعجاز مطرح كردند.) هـ ق 751م (الجوزيهّ 

شود و مفسران در ذيل و اساس ثابت مقدمات تفسير مىای است كه پايه تا دوران كنونى به گونه

  .پردازند و اين سنت تاكنون حفظ شده استآيات تحدی به مبحث اعجاز مى

  نظر علماء سلف  مفهوم اعجاز از .1

. اندعلمای در طول تاريخ به طور مفصل و متنوع به بحث و اظهار نظر درباره اعجاز قرآن پرداخته

به تعاريف لغوی و اصطلاحى قدما پرداخته مى شود و سپس تاريخچه اين كه در اين قسمت ابتدا 

اصطلاح بيان خواهد شد و همچنين شروط، انواع و وجوه متعدد اعجاز از ديد علمای سـلف ارائـه 

  .مى شود

  اعجاز در لغت .1. 1

 ).4/16 : 1415: معرفـت(  است به معناى فرومانـده و نـاتوان شـدن» عجز«اعجاز مصدر مزيد از 

مصدر باب افعال بـه معنـاى ) اعجاز(و همچنين . بار در قرآن آمده است 26عجز با مشتقات آن، 

 :1379: يزدی(اسم فاعل به معناى ناتوان كننده است) معجز(ناتوان كردن، به ناتوانى كشاندن و 
 معنايى چون؛ از دست دادن چيزى، ايجاد احساس ناتوانى در ديگرى، نـاتوانى،) عجز(لغت ). 153

: العطـار(همچنين به معنای اثبات عجز، فوت چيـزی، نـاتوانى از انجـام چيـزی، را در خـود دارد 

در كتـاب العـين و ابـن ) ق 175م (خليل بن احمـد فراهيـدى ). 184: 1420: زرندى ؛48 :1995

: 1410:فراهيـدى(اسـت ) ثبات و استوارى(اند كه عجز، متضاد جزم منظور در لسان العرب، آورده

راغب در مفردات معتقد است كه معناى اصلى اين واژه، تأخر ). 5/377: 1414: ابن منظور ؛1/215
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ء و واماندگى از آن است و در عرف، اين واژه به معناى نـاتوانى از انجـام كـارى و متضـاد  از شى

به معنـى، بـن و ) عجز(صاحب مقاييس آورده است). 1/547: 1418: راغب(رود قدرت به كار مى

اسـت كـه بـه » معـاجزه«از مشتقات اين كلمه ) 4/234: 1367 :ابن فارس ( . شى است پايان يك

پيوسـته در  )5/سبأ( »وَ الذِينَ يسَْعَوْنَ فِي آياتنِا مُعاجِزِينَ «معناى استمرار در عجز و ناتوانى است 

اتوانى در هر صورت، اعجاز در لغت به معنـاى نـ. كنند حالى كه ناتوانند در ستيز با حق تلاش مى

  . گردانيدن و عاجز ساختن است

  اعجاز در اصطلاح. 2. 1

اعجاز (اند تعاريف مختلفى را از لفظ های متنوعى كه از اعجاز قرآن داشتهعلمای سلف با برداشت

اند كه اعجاز القرآن مركب اضافى است و به در تعريف اصطلاحى اعجاز آورده. ارائه نمودند) قرآن

). 189: 1423:غزالـى. (باشـدن آنچه كه بـدان تحـدّی شـده اسـت مـىمعنای عجز خلق از آورد

: تـابـى: كرمانى(همچنين گفته شده، امرى خارق عادت است همراه با تحدّى، و سالم از معارضه 

برخـى ديگـر مطلـق تصـرف در قـانون ). 13/ 1: 1424: ؛ شيرازی191: 1416:؛ نورالدين عتر27

برخى با رويكـرد توصـيفى بـه تعريـف ). 19:1396:لنكرانى(اند اسباب و مسبات را معجزه دانسته

اند كه اعجـاز امـری اسـت مـا فـوق اند و به اين نتيجه رسيدهاصطلاحى معجزه و اعجاز پرداخته

توانايى بشر و خارق قوانين طبيعى و خواص مادی و سلاحى است برای پيامبر امى كه بوسيله آن 

اند امری اسـت كـه بشـر را از آوردن بـه يا گفته). 21: 2003:اورخان(با قوم خود تحدّی مى كند 

-پذيرد و در تكميل آن مىزرقانى اين تعريف را مى). 1/66: 1415:العطار(كند مانند آن ناتوان مى

گويد كه معجزه امری خارج از حدود و اسباب مشهور و معروف است و مخلوق خداست كه مدعى 

در تعريف اعجاز آمده است كه اعجاز يعنـى امـری كـه  از امام محمد غزالى. آوردنبوت آن را مى

با اين كيفيت كه اين نـاتوان سـازی هميشـگى . سازدها را از آوردن به مانند خود عاجز مىانسان

برخى ديگر در تعريف اعجاز عنصـر عجـز . بوده و هيچ كس يارای همانند آوری مانند آن را ندارد

: رك(ز عـرب اثبـات درسـتى ادعـای پيـامبر اسـت اند چرا كه نتيجـه عجـعرب را شرط دانسته

  ).259: 1426:مسلم
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  تاريخچه معنای لغوی و اصطلاحى اعجاز .3. 1

تـوان بـه سـير تطـورات آن در طـول زمـان ای دارد كه با بررسى آن مىهر اصطلاحى تاريخچه

اصـطلاح  در اينجا هم با بررسى معنای اعجاز در قرآن و سنت، به تبيين زمان ايجاد اين. پرداخت

  .های متفاوت مفسران از اين اصطلاح، خواهيم پرداختو همچنين برداشت

  معانى اعجاز در قرآن  .1. 3. 1

، همچنين به معنى تاخر از )31/مائده(در قرآن مشتقات معجزه به معنى عجز و ناتوانى آمده است 

؛ آنجـا )12/جـن(ت و اعجاز به معنى عاجز كردن آمده اس) 20/قمر(مانند. حصول در آخر آن است

لفظ ). 51/؛ حج22/؛ عنكبوت2/؛ توبه53/يونس: رك. (شما عاجز كننده خدا نيستيد: كه مى فرمايد

عجز با تمام مشتقاتش در هيچ يك از آيات نه برای خود قرآن و نه دلائل ديگر پيامبران به كـار 

ساختن و عاجز بـودن  به هر حال در قرآن اين كلمه به معنای لغوی آن؛ يعنى ناتوان. نرفته است

  .به كار رفته است

  معانى اعجاز در سنتّ .2. 3. 1

در ) معجـزات پيـامبران(آيد كه در سنت؛ به جـای لفـظ از قرائن و شواهد تاريخى اين گونه برمى

انـد و بـر ايـن اسـاس، لفـظ كردهياد مى» اعلام النبوة و دلائل النبوة«كتب اوليه از الفاظى چون 

آيـه، (نت وجود نداشته و آن چه كه به جای اين لفظ آمده است الفاظى چون معجزه در كتاب و س

. ،كه منظـور همـان معجـزه اسـت)191: 1416:نورالدين عتر: 8 :1379:مودب(است ) بينه، برهان

بخاری در صحيح خود بابى را تحت عنوان دلائل النبوة اختصاص داده اسـت و ذيـل آن روايـات 

، بلكـه دربـاره ديگـر )ص(نه تنها نسبت بـه حضـرت محمـد . استدليل بر صدق نبوّت را آورده 

احمد بن حنبل نيز به جای لفظ معجزه . پيامبران هم از لفظ معجزه صحبتى به ميان نياورده است

 در نظـر وی كرامـت يعنـى امـر خـارق العـاده مؤيـّد نبـوت. كـرده اسـتاز لفظ كرامت استفاده 
م ( ىاصـفهان مينعـ ىابـيابد كه بـدانيم بيشتری مى ، اين نكته وقتى اهميت)8/ 1980:الحمصى(

پس » معجزات النبوة«نه. اندگذاشته» دلائل النبوة«های خود را كتاب) هـ458م(و بيهقى) هـ430

با توجه به آنچه كه گذشت، لفظ معجزه نه در قرآن و نه در سنتّ، نسـبت بـه قـرآن و يـا ديگـر 

ری است كه در اواخر قرن دوم و اوائل قـرن سـوم شده است و تعبيمعجزات پيامبران اطلاق نمى
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: 1379: مـؤدب(اند و اين لفظ از جعليات مسلمانان اسـت های پيامبران نسبت دادهبه قرآن و ادله

9.(  

  شروط معجزه .4. 1

رسد شروطى است كه آنچه در بين دانشمندان در مبحث اعجاز به بروز و گستردگى عالى خود مى

ای است بر تعريف اعجـاز، بـه عبـارت ديگـر شروط معجزه به نوعى تكملهاند، برای آن برشمرده

اما ايـن شـروط . شودهای نبوتى اطلاق مىهمان تعريف اصطلاحى معجزه است كه فقط به ادله

است؟ اولاً؛ اينكه بـه دسـت مـدّعى نبـوّت  خوانند كدامكه در هر امری رخ دهد آن را معجزه مى

خواسته او باشد، ثالثاً؛ ديگران از انجام آن عاجز باشند، رابعاً؛ همراه بـا  شود، ثانياً؛ مطابق بامحقق 

: ؛ خـويى101: 1405:الصـابونى(تحدّى باشد و خارق العاده باشد، خامساً؛ قابل تعليم و تعلمّ نباشد 

). 15: 1379:؛ مـودب 21: 2003:؛ اورخـان105/ 1: 1364:؛ قرطبى2/378 : 1425:؛ حقى36: تابى

هـا را دارا باشـد لفـظ چه از ديدگاه دانشمندان اسلامى گذشت هر امری كه ايـن ويژگـىبنا بر آن

-شود بر همين اساس آنها اين معجزات را به انواع مختلفى تقسيم كـردهمعجزه به آن اطلاق مى

  .اند

  انواع اعجاز . 5. 1

و » ىمعجـزات حسـ«برخى از صاحب نظران علوم قرآنى معجزات را به دو نـوع تقسـيم كردنـد 

يابـد پايان مى) ی آنآورنده(معجزات حسى معجزاتى هستند كه با وفات پيامبر. »معجزات عقلى«

معجزات عقلـى معجزاتـى هسـتند ... . ی صالح، شكافتن دريا ومانند معجزات عصای موسى، ناقه

رود اند و تا روز قيامت به آن تحدّی شده است و با فوت نبى آوردنـده آن، از بـين نمـىكه دائمى

قرآن كريم كه بعد از پيامبر گرامى اسلام هنوز باقى است و تحدی آن تا روز قيامت ادامـه : مانند

  ).1/148: 1418: ؛ زحيلى1/1447: تا بى: ؛ طنطاوی22: 2003:اورخان(دارد 

  وجوه اعجازی قرآن  .6. 1

ينكـه قـرآن از چـه ااست اتفاق نظر دارند امـا ) ص(ی جاويد پيامبر علما بر اين كه، قرآن معجزه

هريك از آنها از جوانـب . انداختلاف نظر داشتهجهاتى، داراى اعجاز است، همواره از چه جهت، يا 

اند و در مباحث، كلامى و تفسيرى به بررسى وجوه  گوناگون، اعجاز قرآن را مورد بررسى قرار داده
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-مـى آن خـاصّ  اسـلوب و بيـان سـبكبرخى از آنهـا عامـل عجـز را در . اند اعجاز قرآن پرداخته

باقلانى به نقل از ادبا قائل به ده وجه از وجوه اعجاز قرآن اسـت ) 17/224: 1403: مجلسى (دانند

تصـريف، تضـمين،  ، تلاؤم، فواصـل، تجـانس،هستعارايجاز، و تشبيه، و دارد اعجاز در او بيان مى

-وع از انواع اعجـاز را بـرن 35سيوطى تا ). 167 :1421:باقلاني: رك(است  ، و حسن البيانهمبالغ

  ).141-14/ 1: تابى: سيوطى: رك(شمرد مى

خداونـد شدند يعنى  صرفهبرخى ديگر كه راهى به عامل حقيقى عاجزكننده نيافتند؛ قائل به  

 1372:شيخ مفيـد(عاجز و زبون گردند قرآن مانند آوردن ازتا مردم را از معارضه با قرآن بازداشته، 

: بنگريـد بـه معرفـتاز انواع و نقدهايى كه بر ايـن نظريـه شـده اسـت  ؛ جهت آگاهى بيشتر70:

 ؛ مسـلم،57: 1418: هابو زهر؛ 10 :1382: شريف رضى ؛1/419: 2004: عبد المنعم ؛4/180 :1415

2005 :58.(  

 :1417:طباطبـائى (اند را عامل عجز دانسته غيب از اخبار بر آيات برخى اشتمال گروه ديگری

 قرآنـى قصـص و روميان، گشتن مغلوب و) روميان از( ايران سپاه شكست بينى پيشمانند ). 1/61

اند؛ اخبار غيبـى از گذشـته، اخبـار البته علماء اين اخبار غيبى را به انواع مختلفى تقسيم كرده... و

: بنگريـد بـه هـا و توضـيحات بيشـترجهت آگاهى از مثل.. (غيبى از حاضر، اخبار غيبى از آينده و

  ).69: تابى: ؛ خويى199-6/189: 1415: معرفت

  نقد و بررسى فهم علمای سلف، از اعجاز .2

. های مختلفى به مبحث اعجاز قرآن پرداخته بودنـدهمان طور كه گذشت علمای سلف با رويكرد

های آن در اين قسمت به نقد آراء و انديشه. ها، تفاوت در آراء را ايجاد كرده بودتفاوت در رويكرد

  .ه مى شودها پرداخت

  نقد و بررسى تعريف اعجاز  .1. 2

همان طور كه در بحث تعريف اصطلاحى گذشت، تعاريف مختلف و متعددی از سوی علما درباره 

اين درحالى بود كـه هـيچ يـك از ايـن تعـاريف قابـل . ارائه شده بود» معنای اصطلاحى اعجاز«

گر، نه جـامع الافـراد اسـت و نـه مـانع های نبوتى پيامبران نبود به عبارت دياطلاق بر تمام ادله

در باب نقد تعاريف گفته شده برای اعجاز قرآن، به بررسى چند وجه اصـلى كـه در تمـام . الاغيار

  .پردازيمتعاريف مشترك است مى
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  تحدّی  .1. 1. 2

ترين وجوهى كه برای معجزه خواندن يك امر از سوی علما مطرح شـده اسـت، بحـث از ابتدايى

ا بررسى معجزات پيامبران در قرآن هيچ گونه تحدّی در قصـص انبيـاء بـه چشـم ب. تحدی است

 آل( گهـواره در) ع( عيسـى گفتن و نه سخن) ع(نه زنده كردن مردگان توسط عيسى . خوردنمى

 مـادرزاد، پيسـى و كورى شفای" معجزاتى همچون جناب، آن ديگر و نه در معجزات )46/عمران

و يـا در معجـزات ) 110/مائده -49/ عمران آل(قرآن  روايت به گلى، پرنده يك به بخشيدن جان

 بيَنـاتٍ  آياتٍ  تسِْعَ   مُوسى آتيَنْا لقََدْ  وَ «رسد معجزه مى 9كه طبق نقل قرآن به ) ع(حضرت موسى

 ايـن داشـتيم ارزانـى آشـكار معجـزه نـه موسى به ما: ، يعنى)101/إسراء( »...إِسْرائيِلَ  بنَيِ فسَْئلَْ 

 أَنْ   مُوسى  إِلى أَوْحَينْا وَ «فرمايد نه در مسابقه با ساحران كه مى... بپرس اسرائيل بنى زا را حكايت

يعنـى  )117/اعـراف( »... يعَْمَلوُن كانوُا ما بطََلَ  وَ  الحَْق  فوََقَعَ  يأَْفِكوُنَ  ما تلَقَْفُ  هِيَ  فإَِذا عَصاكَ  أَلقِْ 

 بودنـد بافته ساحران چه هر) انداخت عصا چون( بيفكن، را خود عصاى كه كرديم وحى موسى به

و نه در معجزه يد بيضاء آن حضـرت كـه  .شد باطل ساحران كار و آشكار حقّ، پس بلعيد، را همه

همچنـين نـه در تجلـّى ). 108/ اعـراف( »... للِناظِرِين بيَضْاءُ  هِيَ  فإَِذا يدََهُ  نزََعَ  وَ «فرمايدقرآن مى

 أَسْـرِ  أَنْ   مُوسـى  إِلى أَوْحَينْا لقََدْ  وَ «فرمايدريا، آنجا كه قرآن مىخداوند بركوه و معجزه شكافتن د

 موسـى به: يعنى )77/طه( »تخَْشى لا وَ  دَرَكاً  تخَافُ  لا يبَسَاً  البْحَْرِ  فِي طَرِيقاً  لهَُمْ  فاَضْرِبْ  بعِِبادِي

 تعقيـب از و ورپديـدآ آنهـا بـر دريـا ميـان از راهـى و بـر، بيـرون شبانه مرا بندگان كرديم وحى

بوده اسـت و ) ع(كه همه ی اين، براهين حضرت موسى . ندار انديشه و مباش ترسناك فرعونيان،

از آتـش نيـز ) ع(در معجزه نجات يـافتن حضـرت ابـراهيم. شوداثری از تحدّی در آنها ديده نمى

و همچنـين در ) 69/انبيـاء( » إِبـْراهيِم  عَلـى سَلاماً  وَ  برَْداً  كوُنيِ نارُ  يا«خورد تحدّی به چشم نمى

 مِنْ  عَلمْتنَيِ وَ «شود كه علم به تعبير خواب بوده است، اثری از تحدّی ديده نمى) ع(معجزه يوسف 

-های ديگری كه از معجزات پيامبران در قرآن ديده مىو مثال) 101/يوسف( »... الأْحَادِيثِ  تأَْوِيلِ 

پس تحدّی در تعريف اصطلاحى اعجـاز . شود شود، در هيچ كدام آن ها مسئله تحدّی ديده نمى

در مورد قرآن هم، آنجايى كه از تحدّی سخن به ميـان آمـده اسـت، قبـل از آن . جايگاهى ندارد

از جمله . اند آيات تحدّی در جواب آنان بوده استخوانده... مشركان قرآن را شعر، اباطيل، سحر و

ِ إِنْ كنُتْمُْ أَمْ يقَوُلوُنَ افتْرَاهُ قُلْ فأَْتوُا بعَِ « شْرِ سُوَرٍ مثِلْهِِ مُفتْرََياتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ االلهّٰ

اگر راست «: بگو» .را به دروغ ساخته است]  قرآن[اين «: گويند يا مى: يعنى ) 13/ هود( »صادِقِينَ 

از . توانيد فـرا خوانيـد ا مىشده مانند آن بياوريد و غير از خدا هر كه ر گوييد، ده سوره برساخته مى
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و در قـرآن نيـز بـه معنـای . آنچه گذشت تحدی نسبت به هيچ يك از معجزات انبياء نبوده است

  .ی تذكر و متنبه ساختن داشته استبلكه جنبه! مبارزه خواهى نيست

  خارق عادت  .2. 1. 2

لكـه بسـياری از شـدند بپيامبران الهى برای اثبات حقانيت خود هميشه به معجـزه متوسـل نمـى

توانستند با براهين ديگر پيامبران از جنس مسائل منطقى و عقلانى بوده است و تا آنجايى كه مى

شـد ای از جانب خدا به آنها اعطا مىكردند و در گام آخر نشانههايى، سعى در اجابت مردم مىادلهّ

ر احتجـاج بـا فرعونيـان، خـوانيم كـه دمى) ع(تا حجّت تمام شود مثلا در داستان حضرت ابراهيم

َ  فإَِن «برای اثبات حقانيت ادعای خود و اثبات عجز فرعونيان مى فرمايد  مْسِ  يأَْتيِ االلهّٰ مـِنَ  باِلش 

كنـد و در ايشان نظم موجود در جهان را گوش زد مى) 258/بقره( »المَْغْرِبِ  مِنَ  بهِا فأَْتِ  المَْشْرِقِ 

كننـد مـى خواست از علت شكستن بت ها محاكمـه مـى جايى ديگر هنگامى كه وی را برای باز

و در آخـر چـون حكـم بـه ) 63/انبياء( » ينَطِْقوُن كانوُا إِنْ  فسَْئلَوُهُمْ، هذا كبَيِرُهُمْ  فعََلهَُ  بلَْ «فرمايد 

  .گيردشود و سرد شدن آتش معجزه وی لقب مىدهند آتش سرد مىسوزاندن وی مى

  ادعای جديد. 3

با توجه با آنچه . هش به بيان ادعای خود در باب مسئله اعجاز مى پردازيمدر بخش سوم اين پژو

ای متفـاوت های پيامبران گذشت بـه نتيجـهی فهم ادلهكه از نقد و تحليل نظرات مختلف درباره

-پردازيم و سـپس تقسـيميابيم در ابتدا به ارائه تعريف جديدی از معجزات پيامبران مىمى دست

  .انواع اعجاز خواهيم داشتای از بندی منطقى

  تعريف جديد از معجزه  .1. 3

توان ارائـه كـرد ايـن اسـت كـه براساس مباحثى كه گذشت، بهترين تعريفى كه برای معجزه مى

و يـا علمـى از . است) به صورت تغييری، تبديلى، ايجادی(های الهى آفرينشى از آفرينش: بگوييم

ی حقانيـت ادعـای ای دارند و به عنـوان نشـانهادهبروزی خارق الع -گاهى -علم الهى است؛ كه

 .شده استپيامبران از سوی پروردگار به آنها اعطا 
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  انواع اعجاز، طبق نظر جديد . 2. 3

بوده است كـه  هدف از ارائه معجزات به دست پيامبران، اثبات ارتباط با مبدا آفرينش و اثبات اين

و آنچه كه آنها برای اثبات ) 153 :1379:يزدی(ستند ها هآنها فرستادگان خدا برای هدايت انسان

اند دو گونه بوده است يا به صورت موهبت علمى بروز مى كـرده يـا بـه كردهادعای خود ارائه مى

  . صورت خلقى يا آفرينشى

  مواهب علمى  .1. 2. 3

ديدی در بحث مواهب الهى كه پيامبران برای اثبات ادعای خود بدان متوسل مى شدند، موجود ج

نموده و آن حضرت شده است بلكه خداوند مقداری از علم خود را به پيامبرش افاضه مىخلق نمى

كه خداوند ) ع(مانند معجزات حضرت يوسف . از اين طريق به اثبات ادعای خود مى پرداخته است

قـدرت تكلـم بـا ) ع(، يا به حضـرت سـليمان )6/يوسف(علم تعبير خواب را بدو عنايت كرده بود 

های مردم علم به اينكه در خانه) ع(و همچنين به حضرت عيسى ) 79/انبياء(موجودات را داده بود 

  ). 49/آل عمران(گذرد را اعطا كرده بودچه مى

  های خلقى و ايجادی ادلهّ. 2. 2. 3

آيد اين است كـه خداونـد بـه های ايجادی و خلقى همان گونه كه از اسم آن بر مىمنظور از ادله

. كـرده اسـتايى خلق مىثبات حقانيت ادعای رسول خود، موجودی را به طرز خارق العادهجهت ا

كـرده و خلقت قـرآن، يـا چيـزی را بـه چيـز ديگـر تبـديل مـى) 64/ هود: رك(مانند ناقه صالح

، تبـديل مـرده بـه زنـده در )32/؛ شعراء107/اعراف: رك(مانند تبديل عصای موسى به مار.(است

داده است مانند شـق و يا چيزی را تغيير مى... و)49/آل عمران: رك) (ع(معجزات حضرت عيسى 

بدون شك آنچه در بين علمای سلف مشخص و واضح است، اين است كـه از ) 1/قمر: رك(القمر

و در تعريف اصطلاحى معجزه بيشتر بـر . كردندياد مى) معجزه(های خلقى و ايجادی با تعبير ادله

و بـه دنبـال وجـوه ) هـای خلقـى و ايجـادیيعنى ادله( -كردندلال مىها استدهمين نوع از ادله

هـای به همين اعتبار است كه علمای سـلف ادلـه. ها بودندمشترك اعجاز پيامبران در همين ادلهّ

ى تـا بـ: ی؛ طنطـاو22: 2003:اورخـان :رك(كنندخلقى و ايجادی را به حسى و عقلى تقسيم مى

  .كنندو دايره شمول آن را محدود مى ).1/148 : 1418:ىليزح ؛1/1447:
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  عامل حقيقى عجز طبق نظر جديد. 4

گفته شد وجوه مختلفى در جهت يافتن عامل عجز از سوی متقدمان مطرح شده و هر كس به هر 

كرد، حال بايد اين سوال را پرسيد ای از علم داشته، عامل عجز را چيزی معرفى مىكه بهره اندازه

ی خلقـت از همانند آوری با معجزات در كيفيت آنهاست يا علم بـه نحـوه كه عامل ناتوان كننده

آنها؟ به عبارت ديگر عجز در فهم خارق العاده بودن است يا فهـم كيفيـت، بعـد از خلـق خـارق 

اثـر خلـق (مسدود است يا بـه فهـم و شـناخت ) نحوه خلق(العاده؟ به طريق ديگر آيا راه فهم به 

راه فهم به فهميدن چيستى ناقه بسته است يا به ) ع(تان ناقه صالح ؟ به عنوان مثال در داس)شده

راه فهم به شناخت موجودی كـه از عصـا ) ع(نحوی خلق آن؟ در داستان عصای حضرت موسى 

بسته است يا به نحوی تبديل و خلق آن؟ در خلق پرنده از گـل توسـط عيسـى ) مار(آفريده شده 

  يا چگونگى و نحوی خلق آن؟راه فهم به چيستى پرنده بسته است ) ع(

خيلـى ) ع(يا پرنده عيسـى ! در مار بودن خيلى مار است) ع(حال اگر كسى بگويد مار موسى 

هايى است يا دارای چنان ويژگى) ع(هاست يا بگويد ناقه صالح و دارای فلان ويژگى. پرنده است

ظاهری نكرده است و  چيزی جز توصيفات. های متنى استبگويد قرآن برخورددار از فلان ويژگى

هيچ كدام نه به صورت جمعى و نه انفرادی يگانه عامـل عـاجز كننـده بشـريت از هماننـد آوری 

بـه . تواننـد مثـل آن را بياورنـدحتى اگر تمام صنايع و ساختار قرآن را كشف كنند باز نمى. نيست

يعنى تمـام اعضـای ) 2/انعام( » ينٍ هُوَ الذِي خَلقََكمُْ مِنْ طِ «فرمايد عنوان مثال خداوند در قرآن مى

تك تواند از طريق آناليز مواد موجود در خاك به تكها مىانسان از خاك آفريده شده است، انسان

حتـى -توانند از خاك به خلقنمى -بدون اذن الهى –عناصر موجود در آن دست يابند ولى هرگز 

در مختص خداوند است ايـن مثـال انسان دست يابند چرا كه علم انتقال خاك به پوست  -پوست

های ادبى آشنايى داشتند ولى مورد قرآن صادق است، همه اعراب با تمام كلمات و حروف و آرايه

بـا ايـن تفاصـيل بـه . علم نداشتند كه چگونه اين حروف و اين كلمات به قرآن تبديل شده است

ينكه از علم او نشات گرفته است و ا) صرف مخلوق خدا بودن قرآن(اعتقاد نگارندگان عامل عجز؛ 

اين  -ی طولىسوای رابطه -ای كه مخلوق خدا و مخلوق بشر با هم دارنديك تفاوت عمده. است

  .است كه مخلوق خداوند از طريق مهندسى معكوس قابل خلق نيست

 رسـالت اثبات برای خواه دارد وجود الهى آفرينش های تمام در كننده عاجز عنصر با اين بيان

 در منحصـر را قرآن اعجازی عنصر اگر حال. نيست پيامبران معجزات به مختص و نباشد يا باشد
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ايـن  زيـرا ايم، رفته بيراه دانسته شود به... و آن مطالب بودن علمى غيبى، بلاغت، اخبار فصاحت

ايجـاد؛  چگـونگى بـه علم نه است، ايجاد از بعد علم آن ها، به يافتن علم و است ظاهری آثار ها

 بـدن، جـنس باشـيم مـى مورچـه بدن وساختمان اجزاء تمامى شناخت به قادر ها انسان ما: مثال

 كنـد ادعا مى تواند كسى آيا... و فعاليت نحوه ی مثل، خوردن، توليد غذا نحوه غريزه، پاها، تعداد

 شـناخت نـه است خلق و ايجاد به شناخت توانايى عدم عجز، عامل بيافريند؟ مورچه تواند مى كه

 اسـت؛ صادق الهى آفرينش های درباره كه است حقيقت يك اين. آن آفرينش از بعد اهریظ آثار

 آنـاليز از مـى تـوان يعنـى اسـت بـرعكس قاعـده مـى آفريننـد هـاانسـان آنچه كـه درباره ولى

 عصـر عـرب تنهـا نه وقتى. آفريد را آن همانند و رسيد ايجاد ینحوه به) معكوس مهندسى(اجزاء

 را آن ماننـد مـى تواننـد چگونه يابند دست خلق چگونگى به نمى توانند هاانانس تمام بلكه نزول

  .بيافرينند

 یبرا. است یجاديو ا ىخلق یهاكه قرآن از نوع ادله ديآىبر م نيبر اساس آنچه گذشت، چن

هم  یخداوند بوده و تحدّ  هاینشياز آفر ىنشياعجاز قرآن به خاطر آن بوده كه آفر كهنياثبات ا

ی برای عرب باشد و نـه مبـارزه طلبـى، تا تذكری و تنبيه و خلقت قرآن صورت گرفته تيبه ماه

  :ميپرداز ىو قرآن م خياز تار یاهدوش ىبه بررس بدين جهت

  شواهد نظريه جديد  .1. 4

  شواهد تاريخى  .1. 1. 4

 ردگـ نـزدش قـريش بود، عرب باهوشان از و كارآزموده پيرمردی كه مغيره بن وليد كه است نقل

 كهانـت يـا است شعر آيا چيست؟ خواند، مى محمد كه چيزی اين شمس، عبد ای: گفتند و آمدند

: گفـت و شـد نزديـك ) ص(خـدا  رسـول به. بشنوم را سخنش تا وانهيد مرا: داد پاسخ خطبه؟ يا

: گفـت. خداست كلام بلكه نيست؛ شعر: فرمود. بخوان من بر ای، سروده كه را شعرت از مقداری

  . خواند هم)  ص( پيامبر. بخوان من بر را آن زا مقداری

 خطبـه زيـرا نـه؛: داد پاسـخ بـود؟ خطبـه آيا: پرسيد وليد از آن از پس ابوجهل كه اند افزوده

. نيسـت هـم شـبيه آن هـای پـاره و اسـت پراكنده كلامى اين كه آن حال است؛ پيوسته كلامى

 چـه و رمـل چه و مديد چه و بسيط چه را عرب شعرهای من نه،: داد پاسخ است؟ شعر آيا: پرسيد

 فكـر آن در تـا وانهيـد را من: گفت چيست؟ آن پس: پرسيد. نيست شعر آن. ام شنيده را رجزش
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 آن بگوييـد،: داد پاسخ گويى؟ مى چه آن درباره شمس، عبد ابو ای: پرسيدند شد، فردا وقتى. كنم

  ).5/248  :1415 :كاشانى فيض( ربايد مى را مردم های دل زيرا است؛ سحر

 نه كه شنيدم كلامى محمد از الان همين خدا به: گفت ابوجهل به وليد كه اند همچنين آورده

 أسـفله انّ  و لمُثمـر أعـلاه انّ  و لطلاوةً  عليه انّ  و لحلاوةً  له انّ «جن  كلام نه و است بشر كلام

 هـر بـر. دار ريشه پايينش و ده ميوه بالايش. زيبايي و دارد شيرينى» يُعلى ما و يَعلو انهّ و لمُغدق

 ديـده آيـا است، كاهن گوييد، مى.... شود نمى چيره آن بر سخنى هيچ اما شود؛ مى چيره سخنى

 شـعر بـا وقت هيچ كه ايد ديده آيا است، شاعر پنداريد، مى بگويد؟ سخن كاهنان بسان او كه ايد

 وليـد از كـه سـتا آمـده ديگـری نقـل در )192-4/194: 1415:معرفـت( باشد؟ داشته كار و سر

 دانـاتر شـعر به من از كسى هيچ. نيست شعر آن خدا، به نه: داد پاسخ است؟ شعر آن آيا: پرسيدند

 كـاهن او آيـا: پرسـيدند. ام كـرده معارضه فلان و فلان و نابغه چون شاعرانى شعر با من. نيست

 ذيـل: 1412:طبـری( كـردم معارضـه كاهنـان با من. نيست كاهن او خدا، به نه: داد پاسخ است؟

  ).24 تفسير مدثر،

 كـلام بليـغ و بيـان عجيب و سخن خوش مردى كه قريش بزرگان از) 52 م( ربيعه بن عتبة

 آئـين اين از دست و بپذيرد شايد. بگويم سخن)  ص(محمد با من بگذاريد: گفت جمع آن در بود

 نخسـت. شـد مسجد روانه او و پذيرفت بود معتقد عتبه نرم سخن و گرم دم به كه قريش بردارد،

 و زعامـت و رياسـت، و ثـروت و كرد تشويق دعوت ترك به را او سپس. ستود گرمى به را پيامبر

 تمـام سـخنانت آيا: فرمود پيامبر ماند فرو سخن از عتبه وقتى .كرد پيشنهاد وى به را قوم طبابت

 و خـاموش تبـهع. خوانـد او بـر را سـجده يا فصلت سوره آغاز پيامبر گاه آن.بله: گفت عتبه شد؟

 آيـه بـه تـا. كرد مى گوش قرآن آيات به داده، تكيه آن بر را سر و زده سر پشت را دستها مسحور

 بايـد آنچـه شـنيدى وليـد، ابـو: گفـت عتبـه به بعد و برد سجده به سر پيامبر. رسيد هفتم و سى

: گفتنـد مـى هـم بـه ديدنـد را او كـه يارانش. برگشت و برخاست عتبه.آيات آن و تو اين. بشنوى

 چـه تـو بـر: پرسـيدند يـارانش نشست وقتى. بود رفته كه آمد چنان نه وليد ابو كه خدا به سوگند

 و اسـت شـعر نه كه خدا به. بودم نشنيده را مانندش هرگز كه شنيدم سخنى: داد پاسخ گذشت؟او

 ايـن بـا كـه بسـا چه .كنيد رها را او و بشنويد من از! قريش مردم اى. كهانت نه و است سحر نه

 او اگـر و. آزاديد شما كه شود  چيره او بر عرب اگر. شود پا به بزرگى خبر ام شنيده من كه سخنانى

 خواهيد مردم سعادتمندترين شما و. شما عزّت او عزّت و شماست رياست او رياست كه شود پيروز

 ايـن كـه داد ابجـو او. است كرده جادو هم ترا او زبان كه خدا به وليد، ابو اى: گفتند قريش .بود
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 القـرآن اعجـاز نقـل بـه 219-218: 1369: راميـار(بكنيـد  خواهيـد مـى چـه هـر است، من نظر

 اعجـاز وجـه بودنـد عـرب سرشناسان از كه عتبه و وليد دهد مى نشان ها نقل اين ).28/باقلانى

 و داشـتند آشـنايى كـاملا جدل و شعر و خطبه به ها اين چون ندانستد بلاغت و فصاحت را قرآن

 وجه دارای نتيجه در و هاست آن از بهتر قرآن كنند درك كه نديدند ها آن قالب در را قرآن آيات

 بالايش. زيبايي و دارد شيرينى گفته، كه قرآن مورد در وليد سخن است، بلاغت و فصاحت اعجاز

 را آن اعجـاز وجـه و نداشتند بدان علم هااين كه است اين بر دليلى، دار ريشه پايينش و ده ميوه

 كه آنـان است اين بر ديگر اعترافى كنم، فكر آن در تا وانهيد را من گفته كه آنجا دانستند و نمى

 نشنيده را مانندش هرگز كه شنيدم سخنى گفته، كه عتبه سخن .دانستند نمى را قرآن اعجاز وجه

 را او و نويدبش من از! قريش مردم اى. كهانت نه و است سحر نه و است شعر نه كه خدا به. بودم

 خـاطر همين به كنيد، اعترافى ديگر بر جهل بزرگان عرب درباره ی وجه اعجاز قرآن است و رها

 آن خـالق خداونـد كـه اسـت اين قرآن اعجاز وجه چون،كنند با قرآن تحدی نتوانستند آنان هم،

  . بياورد آن مثل تواند نمى كسى خداوند از غير و است

  شاهد قرآنى  .2. 1. 4

 اسْتَطَعْتُمْ  مَنِ  ادْعُوا وَ  مُفْتَرَياتٍ  مِثلْهِِ  سُوَرٍ  بعَِشْرِ  فَأْتُوا قُلْ  افْتَراهُ  يَقُولوُنَ  أَمْ «ه هود آمده است در سور

ِ  دُونِ  مِنْ  ِ  بعِِلْمِ  أُنْزِلَ  أَنما فَاعْلَمُوا لكَُمْ  يَسْتَجِيبُوا فَإِلمْ . صادِقِينَ  كُنتُْمْ  إِنْ  االلهّٰ  هُـوَ  إِلا  إِلهَ  لا أَنْ  وَ  االلهّٰ

: بگـو. اسـت ساخته دروغ به را]  قرآن[اين :گويند مى يا: يعنى )14-13/هود( »مُسْلمُِونَ  أَنتُْمْ  فَهَلْ 

 فـرا توانيـد مى را كه هر خدا از غير و بياوريد آن مانند شده برساخته سوره ده گوييد، مى راست اگر

 اينكـه و خداسـت، علـم به است شده نازل چهآن كه بدانيد نكردند، اجابت را شما اگر پس. خوانيد

 بـه و اسـت واضـحى تحـدى كـلام ايـن در .نهيد؟ مى گردن شما آيا پس. نيست او جز معبودى

 قـرآن مثل سوره ده و ببنديد، را افتراء اين هم شما دانيد، مى افتراء را قرآن اگر: فرمايد مى روشنى

در ). 10/162: 1417:طباطبائى( بدهيد نسبت اخد به افتراء به كرده پرداخته و ساخته خود پيش از

اين آيه شريفه خداوند عامل عجز و ناتوانى از آوردن مثل قرآن را علم خداوند مى دانـد كـه اگـر 

مشركان و مخالفان نمى توانند با قرآن تحدی كنند تنها دليلش اين است كه قرآن از علم خداوند 

وانند به علم خـدا فـايق آينـد و در نتيجـه نمـى نشأت گرفته است و مخالفان به هيچ وجه نمى ت

ُ  لكِنِ «ی ديگر آمده همچنين در آيه. توانند مثل قرآن را بياورند  أَنْزَلـَهُ  إِليَـْكَ  أَنـْزَلَ  بمِـا يَشْهَدُ  االلهّٰ

ِ   كَفى وَ  يَشْهَدُونَ  المَْلائكَِةُ  وَ  بعِِلْمِهِ  د به فرسـتاده در اين آيه شريفه خداون )166/نساء(» شَهِيداً  باِاللهّٰ
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دهـد و در علـت  مـى گواهى است كرده نازل تو بر آنچه]  حقانيتّ[ به اش تسلى مى دهد كه خدا

 كـرده نـازل خـويش علم به را آن] او[ اين گواهى دادن، اضافه مى كند كه قرآن علم خداست و

  .دهند مى گواهى] نيز[ فرشتگان و همچنين است

يـافتن عجـز جهت  -را تحت عنوان وجوه اعجاز –كه علمای سلف دلايل مختلفى گفته شد 

ى بـ: ىوطيس: رك(وجه از وجوه مختلف آن را برشمرده است  35اند سيوطى تا ها برشمردهانسان

 عجز عـرب از آوردن ماننـد ىوجه اصلاما بايد دانست كه اين وجوه، هيچ كدام . )141-14/ 1: تا

علـم اسـت  نيبا ارا بنا نهاده و  ىس هستاساخود علم  ست كه باخدا نيابلكه ، ه استبودنقرآن 

ِ شَـهِيداً   وَ يقَوُلُ الذِينَ كفَرَُوا لسَْتَ مُرْسَلاً قُلْ كفَى« شودىم تيتثب)  ص( امبريكه رسالت پ بـِااللهّٰ

تـو : گوينـد و كسانى كه كافر شـدند مـى: يعنى )43/رعد( »بيَنْيِ وَ بيَنْكَمُْ وَ مَنْ عِندَْهُ علِمُْ الكِْتاب

كافى است خدا و آن كس كه نزد او علم كتاب است، ميان من و شما گـواه : بگو. ستاده نيستىفر

 نگونـهيلقمـان ا 34سـوره  یهيـاز آن در آ یانشأت گرفته است كـه گوشـه ىقرآن از علم. باشد

َ إِن ا«شود ىم ىمعرف لُ الغَْيثَْ وَ يعَْلمَُ ما اللهّٰ َاعَةِ وَ ينُز فِي الأْرَْحامِ وَ ما تدَْرِي نفَـْسٌ  عِندَْهُ علِمُْ الس

َ عَلـِيمٌ خَبيِـرٌ  در حقيقـت، : يعنـى »ما ذا تكَسِْبُ غَداً وَ ما تدَْرِي نفَسٌْ بـِأَي أَرْضٍ تمَُـوتُ إِن االلهّٰ

را هاسـت فرستد، و آنچه را كه در رحـم و باران را فرو مى وست،قيامت نزد ا]  به[خداست كه علم 

. ميرد داند در كدامين سرزمين مى آورد، و كسى نمى داند فردا چه به دست مى داند و كسى نمى مى

هُـوَ ... .« .اسـت نيعلم در رابطه با مخلوقاتش چن نيا. داناى آگاه است]  كه[در حقيقت، خداست 

ُ  أَكمُْ أَعْلمَُ بكِمُْ إِذْ أَنشَْ  هاتكِ ةٌ فِي بطُُونِ أُموا أَنفْسَُكمُْ هُـوَ أَعْلـَمُ مِنَ الأْرَْضِ وَ إِذْ أَنتْمُْ أَجِنمْ فلاَ تزَُك

-35/نجـم( » أَ عِندَْهُ علِمُْ الغَْيبِْ فهَُوَ يرَى.  قلَيِلاً وَ أَكدْى  وَ أَعْطى. أَ فرََأَيتَْ الذِي توََلى.  بمَِنِ اتقى

مادرانتـان  گاه كه در شـكمهاى وى از آن دم كه شما را از زمين پديد آورد و از همان... :يعنى )32

]  حـال[او بـه . شما داناتر است، پس خودتان را پـاك مشـماريد]  حال[نهفته بوديد به ]  در زهدان[

پس . كسى كه پرهيزگارى نموده داناتر است]  حال[او به . كسى كه پرهيزگارى نموده داناتر است

آيـا . امتنـاع ورزيـد ] از باقى[روى برتافت ديدى؟ و اندكى بخشيد و ] از جهاد[آن كسى را كه  آيا

توجـه  ديـشأن و منزلت قرآن را دانسـته شـود با نكهيا یبرا .بيند؟ علم غيب پيش اوست و او مى

را در برگرفتـه و قـرآن  زيـنشأت گرفته كه دانش او همه چ ىاز علم كس ىكتاب آسمان نيشود ا

ُ الذِي لا إِلهَ إِ «علم اوست ىاز تجل یا نهنمو  و) طه/98( »ءٍ علِمْاً  لا هُوَ وَسِعَ كلُ شَيْ إِنما إِلهُكمُُ االلهّٰ

َ قَدْ أَحاطَ بكِلُ شَيْ ... « و به راستى دانش وى هر چيزى را در بر  :يعنى )12/طلاق(» ءٍ علِمْاً  أَن االلهّٰ

رَبنا وَسِعْتَ ...«كنند  ىم حيخدا را با آن علم تسب ،كه فرشتگان است ىهمان علم نيگرفته است،ا
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 ُعلـم،  نيـا .پروردگارا، رحمت و دانش تو بر هر چيز احاطه دارد) 7/غافر( »ءٍ رَحْمَةً وَ علِمْاً  شَيْ كل

عـالمِِ الغَْيـْبِ وَ «خـدا  یاز نام ها ىكي تجلى پيدا مى كند وهم از آن  بياست كه علم غ یطور

 تمـام وجـه  فهيرشـ اتيـآ نيبر اساس ا ).9/رعد ؛73/؛ انعام8/جمعه ؛3/سبأ: رك(است  »هادَةِ الش

بعد از وجـه  یقرآن و مرحله  یظاهر یها ىژگيو كرده اند، فيقرآن تعر یكه برا یاعجاز یها

گرچـه . تامه برای عجز انسان ها از هماننـد آوری اسـتعلت  ،علم خدا بودن .استاعجاز  ىاصل

 ىلها در عـرض وجـه اصـ نياعلما وجوه مختلفى برای اعجاز قرآن برشمرده اند ولى در حقيقت 

و الشـهاده  بيـالاطلاق اسـت و عـالم الغ ىعل ميحك یخدا ،چون متكلم قرآن ،اعجاز قرار دارند

، علـم خـود را در ىمتكلمـ نيچن ىاست وقت ىعيدارد،كاملا طب طرهيس زيعلمش بر همه چ ،است

آشفته صحبت وعلم و حكمتش فصاحت و بلاغت دارد  یها فرستاد به اقتضاقالب الفاظ به انسان

ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتلاِفاً كثَيِـراً «كند ىنم و ) 82/نسـاء( »أَ فلاَ يتَدََبرُونَ القُْرْآنَ وَ لوَْ كانَ مِنْ عِندِْ غَيرِْ االلهّٰ

 ىمحسـوب نمـ بيـغ یو یبـرا یزيچ ستچون اول و آخر ا .است يلبد ىكلامش از هر نظر ب

اهِرُ وَ البْاطِ «شود  لُ وَ الآْخِرُ وَ الظ َشَيْ هُوَ الأْو ُچون علمـش محـدود )3/ديحد( »ءٍ عَليِمٌ  نُ وَ هُوَ بكِل،

 ىمـ سـهيو سخنان را با علم خودشـان مقا اتيآ نيا ها انسان ىوقت ىول .ستيبه زمان و مكان ن

 جـهينت نيبه ا ؛)85/اسراء( »وَ ما أُوتيِتمُْ مِنَ العِْلمِْ إِلا قلَيِلا...«است  زيكنند چون علم خودشان ناچ

فصـاحت  كه عامل عجزكنند  ىاثبات م ىوقت اي .است ىبياخبار غ ،د كه وجه اعجاز قرآنرسن ىم

رسند كه قرآن بهتر از  ىم جهينت نيكنند و به ا ىم سهيو بلاغت است، قرآن را با اشعار عرب مقا

پـس قـرآن وجـه  ،بودنـد رينظ ىاشعار عرب در فصاحت و بلاغت ب تياست چون در جاهل هاآن

و علـم خـدا بـودن و  ىاز آثار وجه اصلوه وج نيكه تمام ا ىدر حال .بلاغت دارد اعجاز فصاحت و

  .است یثانو ىژگيو

  سوالات .5

لازم به ذكر است با مقايسه نظر علمای سلف و آنچه كه در اين پـژوهش بيـان گرديـد بـه چنـد 

  .سوال احتمالى كه ممكن است از رهگذر شنيدن اين ادعا به وجود آيد پاسخ مى دهيم

  با توجه به ادعای جديد هدف معجزه چيست؟ .1. 5

، )ع(هدف معجزه چيزی جز اثبات ارتبـاط رسـول و پروردگـار نبـوده، مـثلا در قصـص ابـراهيم 

ای معجـزه) ع(شـود و حضـرت يوسـف احتجاجات وی ابزاری برای اثبات پيامبر بـودن وی مـى
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ه بود و يا علم حضـرت سـليمان نداشت جز علم به تعبير خواب كه از جانب خداوند بدو اعطاء شد

كه خداوند به وی عطا كرده بود و به وسيله آن جن و انس را بـه تسـخير خـويش در آورد و ) ع(

هايى بودند ها همه نشانهتوانايى يافته بود با پرندگان و مورچگان و ساير موجودات تكلم كند، اين

ديگری است برای اثبات حقانيت ادعای علم عنصر . برای اثبات ادعای ارتباط آنها با پروردگارشان

اسـتفاده از  ،دى دادنـانجام مـ پس يكى از كارهايى كه پيامبران برای اثبات ادعای خود. پيامبران

مانند ناقه صـالح . بوده است علم و موهبت الهى و ديگری، دست زدن به خلق و ايجاد چيز جديد

  ...و) ع(

  داشتند؟ خود) معجزات(آفرينشى یها ادله به آگاهى و علم پيامبران آيا .2. 5

طبق ادعای جديد ممكن است اين سوال ايجاد شود كه؛ آيا كيفيت خلق حتى برای خود پيامبران 

 همـان يـا و شـد بـاز نيل رود و زد عصايى كه خوانيممى موسى قصص هم مبهم بوده است؟ در

 شـفا را بيماران و كردىم زنده را مردگان عيسى همچنين و شد مار به تبديل ديگر، جايى در عصا

 كـوه دل از ایناقـه كـه صـالح و گرفـتمى جان پرنده آن و دميدمى گلى ایپرنده در و مى داد

پيامران علم و آگاهى به نحوه ی خلق و يا به نحـوه . پاسخ اين سوال اين است؛ خير. آورد بيرون

 در!! چيسـتى آنجهل خود پيامبران نسبت بـه كيفيـت خلـق اسـت نـه .ی اعطای فيض نداشتند

 مى گفتند »معجزه« امری به هنگامى كه كرد انكار را حقيقت اين نبايد پيامبران معجزات مبحث

 هنگامى حقيقت در .دانستند ىم پيامبريشان، حقانيت برای ايى و نشانه خدا جانب از را كار آن كه

 نـه و مـى كنـد بتثا را او ادعای حقانيت كه ادلهّ ای يعنى ؛موسى حضرت معجزه كه مى گوييم،

 رسـالت حقانيـت اثبـات خـدا، جهـت جانب از بلكه است، داده انجام را اين كار خود موسى اينكه

 از خـود آنهـا حقيقـت در ولى مى دهيم نسبت پيامبران به را كار ها اين ما اگرچه .رسولش است

 از مى دهند، ارائه ادلهّ عنوان به كه هرآنچه گفتندمى هاآن یهمه و بودند عاجز علم به خلق آنها

 مى ديدند صلاح وقت هر كه آنها دست در باشد علمى كه است نبوده گونه اين و. خداست جانب

  .مى دادند نشان مردم به را آن



 ଓناൎصध ش঒ی پژوਊی ف࢓࡯୓-   یਗمکلاऴ ه஺فدھمسال : داএ مارهॷ ، ماره پیاپیॷ ،وم१۶ھار ( ٧঳١٣٩۵( 

66 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی ୓ی 
 - 

ਗی کلا    

ی پيـامبر ها سـاخته و پرداختـهشود كه اين ادلهچگونه برای افراد محرز مى .3. 5

  نيست؟

ديگران مـى بايسـت بـه معجـزه بـودن آن  اگر علت عجز در علم به ايجاد است چگونه اعراب و

اذعان كنند؟ و اساسا چگونه مى دانستند كه اين ادله از جانب خداست؟ طبق ادعای جديد از آنجا 

ها دارد و اين جهل مربوط به شناخت ظاهری معجزات نمى شود، كه عجز افراد ريشه در جهل آن

نه تنها اعـراب ! خلق اين ظاهر خيربرای همه افراد فهم ظاهر قابل درك است اما فهم چگونگى 

اينجاست كه تشريفاتى بودن تحدی . زمان نزول قرآن بلكه همه بشيريت مى توانند امتحان كنند

شود در حقيقت دعوت به مبارزه دعوتى حقيقى نبوده است بلكـه جنبـه تنبيهـى داشـته اثبات مى

زه با قرآن برخواستند، افرادی چـون گرچه برخى اقداماتى در اين راستا انجام دادند و به مبار. است

نضر بـن حـارث ابـن ) دختر حارث(بن خويلد اسدى سجاح  هبن كعب طلح همسيلمه كذّاب عبهل

) ه 354مقتول به سـال (ابو الطّيبّ متنبىّ ) ابوالحسين احمد بن يحيى(ابن راوندى ) عبدااللهّٰ (مقفّع 

ولى همه آنها از انجام اين كـار  )ه 449م  -احمد بن عبد االلهّٰ بن سليمان تنوخى(ابو العلاء معرّى 

) 16/393: 1422: جواد على ؛6/126: تابى: ابن كثير ؛ 2/458: 1409 :نحاس: رك(ناتوان ماندند 

احراز الهى بـودن آن . انداند و ناگهانى رخ مى دادهبنابرين در معجزاتى كه بروز خارق العاده داشته

نند قرآن به جهت اثبات الهى بـودن آن مسـئله تحـدی را آسان بوده است اما در نوع معجزاتى ما

تا از اين طريق با تامل در عمق مطالب و پى بردن به فصاحت و بلاغـت .پيش كشيده شده است

  .بالای آن به جنبه الهى بودن آن پى ببرند

  است؟ شده چيزی چه به تحدّی .4. 5

 با تحدّی از اثری هيچ قرآن در و تاس رفته بكار قرآن مورد در فقط تحدّی كه است ذكر به لازم

 بـه تحـدّی كرده، تحدّی آن به خداوند كه آنچه كه است آن بر ما نظر اما. است نشده قرآن غير

 بـه شما يعنى تحدّی؛ ،اخری تعبير به .كيفيت و وجه يك صرف به نه است كيفيت تمام با خلقت

 از. اسـت مـن جانـب از قرآن اين كه بگويد مى خواهد خدا ديگر عبارت به و يابيد دست من علم

تحـدی، . بيافرينـد ماننـدش بـه مـى توانيـد اگر مى آفريند مانند بى كه خداست فقط كه آنجايى

 يعنـى. اسـت مشـخص قبل از تحدّی نتيجه سازی عرب است؛ لذادعوت به تامل ، تذكر و متنبه

) الهـى علـم( خـود وقمـاف علم به توانش كه يافت نمى توان را انسانى هيچ كاری، به نياز بدون

 اگر حتى. ندارد وجود همپايى هيچ او همراه آفرينش، در است آفريده كه را آنچه هر خداوند .برسد



  باز ا৯د਌ীی భ ਼ࣹࣣࡲت اعجاز

         67 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

 خداوند كه وقتى. بيĤفرينند را آن مانند نمى توانند شوند جمع هم جنّ  و انس تمام بيافريند مگسى

 ادلهّ است و اين الهى هایينشآفر ساير مانند هم آفرينش اين بهفماند مى خواهد كند،مى تحدّی

 كه اوست جانب از فقط و بيافرينيد را آن مانند داريد شك اگر و است من فرستاده رسالت و نبوّت

  .آيد بر هایآفرينش چنين

 آيـا كـار شـناخته نمى را آن عرب كه كرده تحدّی چيزی به خدا بپذيريم اگر .5. 5

  نيست؟ بيهوده و عبث خدا

 اگـر آيـا اساسـا و اسـت شده چيزی چه به تحدّی كه است اين مى شود مطرح كه ديگری سوال

 بيهـوده و عبـث خـدا كـار نمى شـناخته را آن عرب كرده است كه تحدّی چيزی به خدا بپذيريم

 اثبـات آن تا به وسـيله است بوده ايىادلهّ و نشانه فرستادن خدا، هدف كه است اين پاسخ نيست؟

 مى دانيد، بهتر خود شما اوست و دست در ايىنشانه اين است، من فرستاده فرستاده، اين كه كند

 معجـزات همـين طريـق از رسالت اثبات كه خداوند هدف پس. باشد نمى تواند بشر جانب از كه

 .دهـيم نسبت اله اقدس ذات به نيست كه ميان در هم گويى عبث هيچ و است شده حاصل بوده

تـا  اسـت داشته را اعراب با مسابقه برگذاری قصد خداوند بگوييم كه است ناپسند تصور اين حال

 كـه بپذيريم را اين اگر و است فصيح تر يك كدام كلام كه بنشيند رقابت كنند و به تعيين داوری

 و فصـاحت يا خدا؟ چيست؟ علم موضوع ،كند را رسالت اثبات قصد مسابقه اين رهگذر از خداوند

 سـر بـر مسابقه اگر شد؟ شروع دوم قرن اواخر از زمزمه اش كه قرآن بلاغت و فصاحت بلاغت؟

 و !برسـد او علـم به نمى تواند كس هيچ چون است عبثى كار اين وبلاغت بوده، فصاحت يا علم

 اگـر و. اسـت مشـخص قبل از اش نتيجه است؟چون بيهوده بلكه ،مضحكانه تنها نه مسابقه اين

 داور يـك و طرف دو رقابتى هر ایبر بگذاريم، قطعا بلاغت و فصاحت بر مسابقه اين را در فرض

 ولـى عـرب، مشـركان ديگـر طرف رسولش؛ يا خداوند طرف يك كيست؟ داور است،حال متصوّر

 داورند؟ بلاغت و فصاحت عالمان بگويند پاسخ در اگر و! ندارد وجود كند حكم آنها بين كه داوری

 كـه اسـت شايسـته ايـن آيـا و اسـت؟ داده را داوری مجوز اين آنها به كسى چه دهند پاسخ بايد

 اگر بنشيند؟ بلاغت و فصاحت مسابقه به نشين باديه عرب با جبروت و عظمت همه آن با خداوند

 ايـن بگويـد تـا اسـت بـوده اعـراب به كردن زد گوش برای صرفا كشيد، پيش را تحدی خداوند

 پـس اسـت محمد جانب از كه برده ايد گمان اگر و است الهى آفرينش های ديگر مانند آفرينش،

 آوردن از ناتوانيـد و عـاجز الهى هایآفرينش ديگر آوردن از كه گونه همان. بيĤفرينيد را آن مانند
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 كـه مسابقه ايى رهگذر از عجز اثبات معنای به تحدّی .ماند خواهيد ناتوان و عاجز نيز قرآن مثل

 در مسابقه ايى دّیتح، بگوييم اين از بعد تا ،نيست بپرازند رقابت به مشترك فنّ  يك در طرف دو

شـد  قـرآن بلاغت و فصاحت منكر تواننمى شدند؛ با اينكه عاجز عرب كه بود بلاغت و فصاحت

  .چون از لوازم وجه اصلى اعجاز قرآن است

  نتايج

  : آيد كهاز آنچه كه گذشت بر مى

و صـحابه بـرای ) ص(اصطلاح اعجاز قرآن يك اصطلاحى است كه علما بعد از عصر پيـامبر  .1

اند، اين اصطلاح در قرآن نه تنها برای قرآن استعمال نشده است بلكه نسـبت ن جعل كردهقرآ

  . های نبوتى ديگر پيامبران نيز به كار نرفته است و در حديث نيز جايگاهى نداردبه ادله

و يا علمـى از ) به صورت تغييری، تبديلى، ايجادی(های الهىآفرينشى از آفرينش: معجزه يعنى .2

ی حقانيت ادعای پيامبران از سـوی ای دارد و به عنوان نشانههى كه بروزی خارق العادهعلم ال

  .پروردگار به آنها اعطا شده است

از دستاوردهای ديگر اين پژوهش، تقسيم بندی جديد و منطقى نسبت به انواع اعجاز است كه  .3

  . سيم كرده استتق» ی خلقى و ايجادیهاادلهّ«و » مواهب علمى«آنها را به دو نوع 

در حقيقت ناتوانى جن و انس از خلق يكى از مخلوقات خداوند به خاطر نشات گرفتن خلقت او  .4

-های الهى نهفته است و اختصاصى بـه ادلـّهاز علم الهى است، چرا كه عجز در تمام آفرينش

  . های نبوّتى ندارد

نيسـت ، بـا ايـن بيـان كـه؛ در وجوه مختلف اعجاز، كه از سوی علما مطرح شده، قابل قبول  .5

توانيم به قرآن، هرچه قدر به توصيف ظاهر آن به سخن بنشينيم باز نمى» عامل عجز«يافتن 

به عبارت ديگر هيچ يك از مخلوقات . ايمعلم خالق آن دست يابيم و فقط توصيف ظاهر كرده

  . توان از طريق مهندسى معكوس ايجاد و خلق كردالهى را نمى
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  كتابنامه

، 1388فولادوند، محمد مهدی، دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامى، : كريم، با ترجمه رآنق .1

  . ششم

  . ، اول١٣٦٧،  مكتب الاعلام الاسلامي:  ، قممعجم مقاييس اللغه،  ابن فارس، احمد  .٢

  .، سومق١٤١٤دار صادر،: ، بيروتالعرب لسان، ابن منظور، محمد بن مكرم .٣

 جامعـة :الصابوني، مكـه علي محمد: تحقيق ،القرآن معانيحمد، م بن أحمد النحاس، ابوجعفر .٤

  .اول ق،١٤٠٩ القرى، أم

  .، اول١٩٩٨/ ١٤١٨ ،دارالفكر العربى:  القاهره،  القرآن المعجزة الكبرى ،محمد، ابو زهرة .٥

  .تا، اولبى المعارف،: ، بيروتالبدايه والنهايهالفداء،  أبو القرشي كثير بن عمر بن اسماعيل .٦
  .، اول٢٠٠٣ فبراير :استانبول ،المجزات القرآنيهيحيى،  علي، هارون محمد ن،أورخا .٧

  . اوّل، ١٤٢١/٢٠٠١، دارالكتب العلمية: بيروت، إعجاز القرآن ،ابو بكر محمد بن الطيب،  باقلانى .٨

  .ق، اول١٤٢٢ ،دار الساقي: مدينه ،الإسلام المفصل فى تاريخ العرب قبل ،جواد علي .٩

  .ق، اول١٤٢٤العلوم،  دار: ، بيروتالاذقان تقريب القرآن الى حمد،م سيد شيرازى، حسينى .١٠

 موسسـة: ، بيـروتالتفاسير علوم القرآن من خلال مقدمات ، ابراهيم شيخ صفاء محمد حقى، .١١

  . ، اوّل٢٠٠٤/ ١٤٢٥ الرسالة،

  .م، دوم١٩٨٠/ق١٤٠٠مؤسسه الرساله، : ، بيروتفكره الاعجاز القرآن الحمصى، احمد، .١٢

 دار: ، القـاهرهالقرآن امام محمد الغزالي جهوده في التفسير و علوم،  غريـب خميس، رمضان .١٣

  .، اول٢٠٠٣/ ١٤٢٣،  للتراث الحرم

  .، بى تا الخوئى الامام آثار احياء موسسة: ، قمالبيان فى تفسير القرآنخوئى، سيد ابوالقاسم،  .١٤

العلميـه،   كتـبدارال: ، بيـروتالمفردات فى غريب القرآن، محمد بن اصفهانى، حسين راغب .١٥

  .ق١٤١٨

  .سوم، ١٣٦٩ ،كبير امير: تهران ،قرآن تاريخ، راميار، محمود .١٦

 .ق، دوم ١٤١٨  المعاصر، الفكر دار: دمشق ، بيروتالمنير تفسير مصطفى، بن زحيلى، وهبة .١٧
  .تا بى،  دارالفكرالعربى: جا بى  ،القرآن عترك الأقران في إعجازم ،جلال الدين،  سيوطى .١٨

آسـتان : مشـهد،  القرآن الموضح عن جهة إعجاز، بن الحسين موسوى على، شريف مرتضى .١٩

  . اوّل ،١٣٨٢،قدس

 . اوّل ،١٩٨٥/ ١٤٠٥ ، الكتب عالم:  ، بيروتالقرآن علوم في التبيان،  على صابونى، محمد .٢٠
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دفتر انتشارات اسلامى جامعـه : قم ،الميزان فى التفسيرالقرآنطباطبائى، سيد محمد حسين،  .٢١

 .ق، پنجم١٤١٧لميه قم، ی مدرسين حوزه ع
  .، اولق ١٤١٢دارالكتب العلميه،  :بيروت ،البيان جامعطبری، محمدبن جرير،  .٢٢

  .، بى جا، بى تاالكريم للقرآن الوسيط التفسير سيد، طنطاوى، محمد .٢٣

  . اوّل، ٢٠٠٤،  مكتبة مدبولى: القاهرة،  موسوعة القرآن العظيم،  عبد المنعم الحفنى .٢٤

  . ، ششم١٤١٦/١٩٩٦ الصباح، مطبعة: دمشق ،رآن الكريمعلوم ق، الدين عتر، نور .٢٥

  . سوم ،١٤١٥/١٩٩٥،  اعلمى موسسة : بيروت ،موجز القرآنى العطار، داود، .٢٦

  .دوم، ق١٤١٠ ،انتشارات هجرت: قم ،كتاب العين ،خليل بن احمد، فراهيدى .٢٧

 .ق، دوم١٤١٥انتشارات الصدر، : ، تهرانالصافى فيض كاشانى، ملا محسن، .٢٨
 ش،١٣٦٤ خسـرو، ناصـر انتشـارات: تهـران ،جامع الاحكام القرآن احمد، بن مدمح قرطبى، .٢٩

  .اول

 .تا بى الفضيلة، دار  ،اسرار التكرار فى القرآن حمزه، بن كرمانى، محمود .٣٠
  . اوّل ،١٣٩٦ ، الحيدرى مطبة : تهران ،مدخل التفسير،  فاضل لنكرانى، محمد .٣١

  . ، سوم١٤٢٦/٢٠٠٥ ، دارالقلم :دمشق ،مباحث فى العلوم القرآن، مصطفى،  مسلم .٣٢

 . سوم، ٢٠٠٥/ ١٤٢٦ ، دارالقلم:  دمشق ، مباحث في إعجاز القرآن ،مصطفى  ،مسلم .٣٣

 .ق ١٤٠٣مؤسسه الوفاء، : ، بيروتبحارالانوارمجلسى، محمد باقر،  .٣٤
ش  ١٣٧٢چاپخانه دانشگاه تهران ،: ، تهرانالمقالات اوائلمفيد، محمد بن محمد بن نعمان،  .٣٥

.  

  . دوم ق،١٤١٥،  مؤسسة النشر الاسلامى:  قم،  التمهيد في علوم القرآن ،د هادىمحم ،معرفت .٣٦

 بـزرگ علمـاى از نفر بيست و )ع(عصمت بيت اهل نظر در القرآن اعجاز مؤدب، سيد رضا، .٣٧

  .، اول١٣٧٩احسن الحديث، : قم ، اسلام

سسـة النشـر مؤ:  قـم،   بحوث في تاريخ القرآن و علومه ،سيد ابوالفضـل ،مير محمدى زرندى .٣٨

 . اوّل، ١٤٢٠الاسلامى

  . اوّل، ١٣٧٩، آستان قدس: مشهد ،)ركنى(آشنايى با علوم قرآنى، محمد مهدى ركنى ،يزدى .٣٩


